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حرکتی برای تغییر تاریخ
ــام(  ــه الس ــین )علی ــام حس ام
ــرای  ــد ب ــنهاد یزی ــد از پیش بع
شــرایط  تحــت  کــه  بیعــت 
خاصــی مســئله را مطــرح کــرد، 
تصمیــم بــه حرکــت بــه ســمت 
مکــه‌ی مکرمــه گرفتنــد کــه بــه 
تعبیــر مــن بــه نوعــی پناهنــده‌ی 
بــه بیــت الله شــدند؛ چراکــه 
»وَمَــن  قــرآن:  تصریــح  بــه 
ــه  ــر ك ــا؛]۱[ و ه ــهُ كَانَ آمنًِ دَخَلَ
ــت«.  ــان اس ــد در ام در آن درآي
ایــن حــرم  وارد  کــه  کســی 
ــرار  ــان ق ــود، در ام ــر می‌ش مطه
نمی‌شــود  دیگــر  و  می‌گیــرد 
ــرد.  ــل ک ــزی را تحمی ــه او چی ب
بــه  امــام تصمیــم می‌گیرنــد 
ــان  ــواده‌ی محترمش ــراه خان هم
ــوی  ــه س ــر ب ــت پیامب و اهل‌بی
ــد  ــت ‌کنن ــه حرک ــه‌ی معظم مک

ــک فصــل  ــب ی ــن ترتی ــه ای و ب
بــا  همــراه  تــازه،  و  جدیــد 
معانــی و نکته‌هــای ژرفــی در 
ارتبــاط بــا حــج آغــاز می‌شــود. 
جالــب اســت کــه امــام حســین 
ســایر  مثــل  الســام(  )علیــه 
ــه‌ی  ــدا دل‌داده‌ی خان ــای خ اولی
خــدا و حــج خانــه‌ی خــدا بــود. 
از  تاریخــی  گزارش‌هــای  در 
ــزارش  ــرت، گ ــی آن حض زندگ
ایــن  داریــم.  پیاپــی  حــج 
از حــج  گزارش‌هــا حکایــت 
ــوار و  ــاره‌ی آن بزرگ ــاده درب پی
بــرادر ارجمندشــان نیــز دارد. 
قریــب بــه بیــش از بیســت حــج 
گــزارش شــده کــه عمــده‌ی 
ایــن ســفر‌ها بــا پــای پیــاده 
ــب و  ــه مرک ــی ک ــوده، در حال ب
ــوده  ــرت ب ــراه حض ــب هم موک
ــرت و  ــه حض ــی ب ــت. گاه اس
همچنیــن بــه امــام حســن )علیــه 
می‌کردنــد  عــرض  الســام( 
ــا  ــد ت ــه ســواره تشــریف ببری ک
ــرت  ــا حض ــوید. ام ــته نش خس
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ــه ادب  ــه ب ــن گون ــد ای می‌گفتن
اســت.  نزدیک‌تــر  بندگــی 
ــام(  ــه الس ــین )علی ــام حس ام
ــه  ــاده‌ای ب ــر فوق‌الع ــق خاط تعل

ــتند. ــدا داش ــه‌ی خ خان
ــام  ــن ســفر‌های مکــرر، ام در ای
معظمــه  مکــه‌ی  وارد  وقتــی 
حکایــت  می‌شــدند،گزارش‌ها 
و  بیــان  و  ارتباط‌گیــری  از 
مســائل  توضیــح  و  توصیــف 
دینــی توســط امــام دارد. تــا 
نوبــت بــه حــج اخیــر می‌رســد 
کــه محــل گفتگــوی مــا اســت. 
ــج  ــن ح ــد ای ــر می‌رس ــه نظ ب
ــه و  ــه کعب ــی ب ــی پناه‌جوی نوع
حــرم، پــس از تعــرض حکومت 
ــرت  ــه حض ــت ب ــل بیع و تحمی
بــه شــمار مــی‌رود. حضــرت بــه 
ســوی مکــه‌ی معظمــه حرکــت 
ــه  ــی چهارماه ــد و فرصت می‌کنن
را در خانــه‌ی خــدا و حــرم امــن 
ــد. در  ــه دســت می‌آورن ــی ب اله
ایــن مــدت اتفاقــات جالبــی رخ 
می‌دهــد کــه بخشــی از آنهــا 

ــده  ــل ش ــی نق ــب تاریخ در کت
ــی  ــر مخف ــز از نظ ــی نی و بخش
فرصتــی  در  اســت.  مانــده 
کــه امــام در مکــه‌ی معظمــه 
ــاده،  ــاق افت ــه اتف ــتند، آنچ هس
ــری،  ــارت اســت از ارتباط‌گی عب
ــازی،بیدارگری،  یارگیری، آشناس
حقایــق،  بیــان  ســازمان‌دهی، 
چهره‌به‌چهــره  ارتبــاط 
ی  ت‌هــا عو د ، د به‌فر د فر و
شــخصیت‌های  از  تک‌به‌تــک 
شناخته‌شــده‌ی امــت اســامی 
در آن روزگار. حضــرت جلســه 
ــد  ــو می‌کنن ــد و گفتگ می‌گذارن
بــرای  می‌کننــد  دعــوت  و 
ــن  ــزرگ. در همی ــام ب ــک قی ی
ــاز  ــم آغ ــا ه ــام نامه‌نگاری‌ه ای
ــادی از  ــای زی ــود و نامه‌ه می‌ش
ــرای حضــرت فرســتاده  کوفــه ب
ــز  ــفیر نی ــتادن س ــود. فرس می‌ش
در متــن همیــن ســفر و اقامت در 
مکــه‌ی معظمــه اســت کــه انجام 
ــره‌ی شناخته‌شــده  ــه چه شــد ک
ــفرا،  ــله‌ی س ــناس سلس و سرش
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بلکــه ســفیر اعظــم و برجســته و 
ــده سیدالشــهدا، حضــرت  برگزی
ــت  ــام( اس ــه الس ــلم )علی مس
کــه شــخصیت، درایــت، دانــش، 
ــازی  ــجاعت ممت ــت و ش حکم
را  ایشــان  حضــرت  داشــت. 
انتخــاب می‌کننــد. تــا اینکــه 
موســم حــج فــرا می‌رســد و بــه 
روز ترویــه می‌رســد کــه روز 
ــت.  ــه اس ــاه ذی حج ــتم م هش
ــه  ــد ب ــاج بای ــن روز حج در ای
و  مشــعر  و  عرفــات  ســمت 
ــا مناســک  ــد ت ــا حرکــت کنن من
را انجــام دهنــد. امــام آن روز 
ــی  ــه گروه متوجــه می‌شــوند ک
قصــد تــرور حضــرت را دارنــد 
ــه  ــود ک ــده ب ــزی ش و برنامه‌ری
در شــلوغی حــج، بــه حضــرت 
صــورت  در  شــود.  تعــرض 
عملی شــدن ایــن برنامــه، علاوه 
بــر اینکــه جــان حجــت خــدا در 
خطــر قــرار می‌گرفــت، حرمــت 
حــرم هــم ‌شکســته می‌شــد. لــذا 
حضــرت ترجیــح ‌دادند از مســیر 

ــه  حــج خــارج شــوند و حــج ب
ایــن ترتیــب نیمه‌تمــام گذاشــته 
اصطــاح  در  البتــه  می‌شــود. 
گفتــه  این‌گونــه  مرســوم، 
ــج  ــرت، ح ــه حض ــود ک می‌ش
ــد و  ــره کردن ــه عم ــل ب را تبدی
ــا  ــدند. ام ــارج ش ــم خ از موس
بهتــر و دقیق‌تــر ایــن اســت کــه 
گفتــه شــود از ایــن حج مرســوم 
ــام(  ــه الس ــام )علی ــری، ام ظاه
ــوند  ــری می‌ش ــج دیگ ــازم ح ع
کــه ذیــل آن بــارش فیــض الهــی 
ــد و  ــه شستشــو می‌ده اســت ک
حرکــت  و  می‌کنــد  روشــن 
ــد  ــم امی ــاً چش ــد. حقیقت می‌ده
ــین  ــام حس ــه ام ــا ب ــه‌ی م هم
)علیــه الســام( اســت. بــه ایــن 
ــاه و  ــه الص ــام )علی ــب ام ترتی
الســام( عــازم آن مأموریــت 
ــوند  ــم می‌ش ــزرگ و کار عظی ب
ــت  ــک حرک ــش ی ــه الهام‌بخ ک
ــاز،  ــه، انسان‌س ــی، جاودان تاریخ
ــت  ــاز اس ــاز و تمدن‌س جامعه‌س
مقطــع  یــک  بنیان‌گــذاری  و 



4

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

بشــریت  تاریــخ  در  جدیــد 
می‌شــود. محســوب 

 

دو یادگار حسینی

۱. مناجات عرفه
حســین  امــام  حــج  دربــاره 
)علیــه الســام( دو ســند موجود 
اســت کــه یکــی عرفانــی اســت 
و دیگــری حماســی و جهــادی. 
اســناد  جــزء  مــورد  دو  هــر 
درجــه اولــی اســت کــه بــه 
ــنایی  ــا و روش ــج روح و معن ح
ــرای  ــن روش ب می‌دهــد و بهتری
ــت.  ــج اس ــع ح ــتخراج مناف اس
یکــی ســندی اســت کــه در 
عرفــات منتشــر شــد و دوم هــم 
ســندی اســت کــه در منا منتشــر 
ــاره  ــم درب ــا چــه بگویی شــد. ام
ــات منتشــر  ــه در عرف ســندی ک
ــه  ــات عرف ــاً مناج ــد؟! حقیقت ش
الســام(  )علیــه  سیدالشــهدا 
خیلــی باشــکوه اســت. آنچــه در 
عرفــات منتشــر شــده، در قالــب 

دعــا و مناجــات اســت، و آنچــه 
ــب  ــا منتشــر شــده، در قال در من
ــه‌ی حماســی اســت. اگــر  خطاب
و  معنــوی  ابعــاد  می‌خواهیــد 
ــکوه  ــاده باش ــی و فوق‌الع عرفان
و زیبــای حادثــه‌ی کربــا و قیــام 
ــناخته  ــما ش ــرای ش ــینی ب حس
شــود، بایــد بــه مناجــات عرفــه 
ــه  ــد. مناجــات عرف ــه کنی مراجع
ــت.  ــا اس ــن کرب ــع باط در واق
مناجــات عرفــه، پشــت صحنه‌ی 
عاشــورا اســت. مناجــات عرفــه 
ــا و  ــان دع ــه زب ــل ب ــان مقت هم
ــان اســت. اگــر  مناجــات و عرف
کســی بخواهــد اســرار و رمــوز 
ــش  ــه برای ــت جاودان ــن حرک ای
ــد شــخصیت  روشــن شــود، بای
ــات  ــه را در عرف ــوری حادث مح
ایــن  از  بعــد  کنــد.  زیــارت 
ــارت او در عاشــورا  ــارت، زی زی
دیگــری  معنــای  مقتــل  در  و 
دارد. ایــن متــن فاخــر کــه جــزء 
متن‌هــای درجــه‌ی یــک اســام 
در موضــوع دعــا و مناجــات 
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اســت، سراســر توحیــد، عرفــان، 
زیبایــی  و  دل‌دادگــی  عشــق، 
اســت. از همــان نقطــه‌ی اولــش 
ــدُ  ــت: »الَحَْمْ ــی اس حکایت‌های
لله الَّــذی لیَـْـسَ لقَِضآئـِـهِ دافعٌِ وَلا 
ــعُ  ــهِ صُنْ ـِـعٌ وَلا کَصُنعِْ ـِـهِ مان لعَِطائ
صانـِـعٍ؛ ســتايش خــاص خدايــى 
اســت كــه نيســت بــراى قضــا و 
حكمــش جلوگيــرى و نــه بــراى 
و  مانعــى  بخششــش  و  عطــا 
ــاخته«.  ــاخته‌اش س ــد س ــه مانن ن
ــاز  ــد آغ ــان حم ــا زب از اوج و ب
می‌شــود. گویــا امــام )علیــه 
الســام( از اتفاقــات بزرگــی کــه 
ــد.  در راه اســت ســخن می‌گوین
البتــه ایــن مناجــات نورانــی 
مربــوط بــه حــج اخیــر نیســت؛ 
چراکــه در حــج اخیــر امــام 
ــوط  ــیدند. مرب ــات نرس ــه عرف ب
بــه ســال‌های گذشــته بــوده 
ــی  ــه زیبای ــم ب ــت. راوی ه اس
ــام  ــه ام ــرده اســت ک ــت ک روای
کنــار جبــل الرحمــه ایســتاد، در 
حالــی کــه جمعــی از عزیزانــش 

در گــرد او حلقــه زده بودنــد. 
چنــد فــراز کــه جلوتــر مــی‌رود، 
راوی می‌گویــد در حالــی کــه 
سیدالشــهدا  چشــمان  دو  از 
ــاری  ــک ج ــام( اش ــه الس )علی
ــت:  ــات را گف ــن جم ــود ای ب
»اللَّهُــمَّ اجْعَلْنـِـي أخَْشَــاكَ كَأَنِّــي 
أرََاكَ وَ أسَْــعدِْنيِ بتِقَْــوَاكَ وَ لَا 
تشُْــقنِيِ بمَِعْصِيتَـِـكَ؛ اى خــدا 
و  تــرس  مقــام  آن  مــن  بــه 
ــت  ــال و عظمت ــيت از ج خش
ــو را  ــا ت ــه گوي ــن ك ــا ك را عط
و  تقــوا  بــه  مــرا  و  مي‌بينــم 
ــه  ــعادت بخــش و ب ــت س طاعت
ــت شــقاوتمند مگــردان«.  عصيان
مناجــات عرفــه‌ی سیدالشــهدا 
)علیــه الســام( خطــوط اصلــی 
منظومــه‌ی فکــر توحیــدی را 
نشــان می‌دهــد و شــما در آنجــا 
ــه  ــهدا )علی ــت سیدالش ــه قرائ ب
ــان  ــد و عرف ــا توحی ــام(، ب الس
نــاب اســامی و محمــدی و 
کــه  آشــنا می‌شــوید  علــوی 
خیلــی جــذاب اســت. شــما اگر 



6

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــه  ــین )علی ــدن حس ــل از دی قب
ــورا،  ــا و عاش ــام( در کرب الس
حســین )علیــه الســام( را در 
و  فراز‌هــا  ببینیــد،  عرفــات 
جلوه‌هــای مقتــل، معنــا و رنــگ 
ــن  ــا ای ــد. ب ــدا می‌کن خاصــی پی
ــر  ــم اگ ــل ه ــد از مقت ــال بع ح
حســین )علیــه الســام( را در 
عرفــات ببینیــد، معانــی جدیــدی 
ــرای  ــی ب ــن مناجــات نوران از ای
شــما آشــکار خواهــد شــد. اینجا 
ــد  ــه را می‌بینی ــان و حماس عرف
ــم  ــت ه ــه دس ــان ب ــه دستش ک
عرفــان  یــک  بــا  و  هســت، 
ــرک  ــوش و بی‌تح ــد و خام راک
ــاب،  ــان ن ــتید. عرف ــه نیس مواج
یعنــی عرفــان زنــده و حاضــر در 
صحنــه، و عــارف، تاریخ‌ســاز و 
ــه‌ای  ــت. حماس ــاز اس حماسه‌س
رنــگ  اســت،  عرفانــی  کــه 
دارد  توحیــدی  و  خدایــی 
ارتبــاط  لحظه‌لحظــه‌اش  و 
ــز  ــروردگار عزی ــا پ شــورانگیز ب
حســینی  عرفــان  در  اســت. 

مواجــه  عرفانــی  چنیــن  بــا 
می‌شــوید کــه در عرفــات در 
ــورا  ــات و در عاش ــب مناج قال
ــی  ــام تجل ــک قی ــیمای ی در س
می‌کنــد. اینهــا دو روی یــک 
خوشــبختانه  هســتند.  ســکه 
در ســال‌های اخیــر از برکــت 
نهضــت منبعــث از قیام حســینی 
کــه در جامعــه‌ی مــا رخ داد، 
ــد؛  ــناخته ش ــه ش ــات عرف مناج
ــه‌ی  ــاً عام ــه اساس ــی ک در حال
جامعــه‌ی مــا مناجــات عرفــه را 
معرفــت،  ایــن  نمی‌شــناختند. 
ــرکات نهضــت حســینی  جــزء ب
ــوه‌ی  ــت. جل ــا اس ــر م در عص
متــن  عرفــان،  ایــن  ویــژه 
فاخــری اســت کــه حقیقتــاً ســند 
اســامی  عرفــان  جاودانــه‌ی 
ــش  ــی حیات‌بخ ــت و بارش اس
سیدالشــهدا  مطهــر  روح  از 
)علیــه الســام( اســت. بنابرایــن 
ــرای  ــم دوســتان ب ــه می‌کن توصی
ــل از  ــا، قب تماشــای باطــن کرب
عاشــورا، بــا ایــن نــگاه مناجــات 
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مقتــل  از  فراتــر  را  عرفــه 
ــی و  ــت خاص ــا دق ــد. ب بخوانن
ــه  ــه آن مراجع ــگ ب ــر درن از س
کننــد و بخش‌هــای مختلفــش را 
ببیننــد. شــاید بخــش ویــژه‌ای را 
بــه لطــف الهــی در روز عاشــورا 
ــت‌های  ــد و برداش ــه کنن مراجع
ــام  ــن قی ــی از ای ــژه و عرفان وی
ایــن  باشــند.  داشــته  بــزرگ 
ســند اول کــه در عرفــات در 
قالــب مناجــات منتشــر شــد کــه 
ــدان  ســرلوحه‌ی زندگــی خردمن
مجاهــدان  و  عارفــان  و 
قیــام  تــا  و  هســت  عــارف 
ــن  ــه ای ــود. ب ــد ب ــت خواه قیام
ــذای  ــک غ ــرت ی ــب حض ترتی
خوش‌عطــر  و  خوش‌پخــت 
ــاج  ــه‌ی حج ــرای هم ــوی ب و ق
قیــام  تــا  الحــرام  الله  بیــت 
ــر  ــه ه ــد ک ــا کردن ــت مهی قیام
کــس بــه عرفــات می‌رســد، 
ــه  ــهدا )علی ــت سیدالش ــا دس ب
الســام( بــه مقصــد رســیده 
اســت. خــوش بــه ســعادت 

حجــاج مــا کــه از ایــن مائــده‌ی 
عرشــی و آســمانی و از ایــن 
ــن  ــینی در ای ــه‌ی روح حس نازل
در  و  هســتند  بهره‌منــد  ســفر 
کنــار جبــل الرحمــه، ایــن نــوای 
ــد و دل  ــر می‌دهن ــینی را س حس
و جــان خــود را بــه سیدالشــهدا 
ــی  ــرب اله ــه ق ــا ب ــپارند ت می‌س
ــم روزی همــه‌ی  ــرد. امیدواری بب
ــن  ــرام ای ــت الله الح ــاج بی حج
ــه  ــد؛ چراک ــدا کنن ــق را پی توفی
و  می‌ســوزد  دلــش  انســان 
ــرا  ــه چ ــورد ک ــرت می‌خ حس
مســلمانان  از  عظیمــی  جمــع 
ــروم  ــزرگ مح ــای ب ــن دع از ای
هســتند. ایــن دعــا حــج را معنــا 
می‌بخشــد و روح و شــکوه و 

می‌دهــد. زیبایــی 

۲. خطابه منا
امــا ســند دومــی کــه از حضرت 
منتشــر شــده، در منــا و در قالــب 
ــم  ــن ه ــت. ای ــه اس ــک خطاب ی
خیلــی عجیــب و فوق‌العــاده 
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ــق  ــت. طب ــتنی اس و دوست‌داش
یــک  متعــددی،  نقل‌هــای 
ــه،  ــرگ معاوی ــل از م ــال قب س
ــام(  ــه الس ــین )علی ــام حس ام
ــد  ــه حــج مشــرّف شــده بودن ب
و در آن ســال عــده‌ی زیــادی 
در  تابعیــن  و  اصحــاب  از 
ــم نســل  ــی ه ــد؛ یعن حــج بودن
ــا  ــل دومی‌ه ــم نس ــا و ه اولی‌ه
ــه  ــام )علی ــتند. ام ــور داش حض
ــواده‌ی  ــا خان ــراه ب ــام( هم الس
خــود در ایــن ســفر حضــور 
از  بســیاری  و  می‌کننــد  پیــدا 
ــن  ــان را در ای ــاران و عزیزانش ی
ســفر همــراه داشــتند. وقتــی کــه 
ــه  ــام )علی ــند، ام ــا می‌رس ــه من ب
ــت  ــی مأموری ــه برخ ــام( ب الس
دادنــد کــه همــه‌ی اصحــاب 
شناخته‌شــده و تابعیــن برجســته 
دعــوت  جلســه‌ای  بــرای  را 
بــه  کــه  نوشــته‌اند  کننــد. 
دعــوت امــام، عــده‌ی زیــادی از 
اصحــاب، حــدود هفتصــد نفــر 
جمــع شــدند. اصحــاب کســانی 

هســتند کــه پیامبــر اســام )صلی 
الله علیــه و آلــه( را درک کردنــد، 
امــا تابعیــن، افــرادی هســتند 
ــرده و  ــاب را درک ک ــه اصح ک
ــت  ــطه خدم ــا واس ــع ب در واق
الله  )صلــی  رســول  حضــرت 
ــا  ــیده‌اند. اینه ــه( رس ــه و آل علی
ــع  ــرت جم ــت حض ــه خدم هم
می‌شــوند. حضــرت خیمــه‌ای 
ــر را در  ــه هفتصــد نف ــد ک زده‌ان
خــود جــای داده اســت. معلــوم 
محــوری  خیمــه‌ی  می‌شــود 
حضــرت  خیمــه‌ی  منــا،  در 
سیدالشــهدا )علیــه الصلــوه و 
ــوده اســت. در آنجــا  الســام( ب
جمــع  امــام  محضــر  همــه 
ــاده  ــع آم ــی جم ــوند. وقت می‌ش
ــام(  ــه الس ــین )علی ــد، حس ش
از جــا برخاســت: »فحمــدَ الله 
ــه« حمــد و ســپاس  ــی علی و اثن
خــدای متعــال را بــه جــای آورد 
و ســپس شــروع بــه خطبــه 
ــان  ــود: »ف ــرد و فرم ــدن ک خوان
هــذه الطاغیــه« منظورشــان از 
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طاغــوت، معاویــه و دســتگاهش 
ــا و بشــیعتنا  ــل بن ــد فع ــود. »ق ب
ــد  ــم« ببینی ــم و علمت ــد رایت و ق
بــا مــا و شــیعیان مــا چــه کــرده 
ــه  ــام )علی ــه‌ی ام ــت؟! خطب اس
الســام( در منــا دو بخــش دارد. 
بخــش اول عبــارت اســت از 
اقــرار گرفتــن از مخاطبــان و 
بخــش دوم حضــرت بــه دعوت 
ــام وارد می‌شــوند. فصــل  ــه قی ب
اول و بخــش اول در گذشــته 
مثــاً  دارد.  نمونه‌هایــی  هــم 
ــه  ــان )علی ــه‌ای از امیرمؤمن نمون
ــروف  ــه مع ــم ک ــام( داری الس
اســت بــه حدیــث مُناشــده. 
ــه الســام(  آنجــا حضــرت )علی
می‌کنــد  دعــوت  را  مخاطــب 
و بــه او می‌گویــد: تــو را بــه 
ــو  ــا ت خــدا ســوگند می‌دهــم آی
چنیــن چیــزی را شــاهد بــودی؟ 
بلــه،  می‌گویــد:  شــخص  آن 
مــن شــهادت می‌دهــم.]۲[ در 
ــه  ــام حســین )علی ــز ام اینجــا نی
الســام( شــروع می‌کننــد بــه 

صــورت فــراز به فــراز شــهادت 
ــه  ــت ک ــب اس ــد و جال می‌گیرن
ایــن فراز‌هــای شــهادت گرفتــن، 
ــن  ــه امیرالمؤمنی ــوط ب ــه مرب هم
مســئله‌ی  و  الســام(  )علیــه 
اســت.  حضــرت  آن  امامــت 
برجســتگی‌های  حضــرت 
را  بزرگوارشــان  پــدر  ممتــاز 
پیامبــر  زبــان  از  یک‌به‌یــک 
ــه(  ــه و آل ــی الله علی اعظــم )صل
ــا  ــرای آنه ــد و ب ــرح می‌کنن مط
ــاهد  ــران ش ــی از حاض یکی‌یک
ــک  ــاً ی ــد. مث ــواه می‌گیرن و گ
نمونــه‌اش ایــن اســت: »انُشِْــدُكُمُ 
ــولَ اّلل  ــونَ انََّ رَسُ ــلْ تعَْلَمُ الّل هَ
)صلــى الّل عليــه و آلــه( شْــترَى 
مَوْضِــعَ مَسْــجِدِهِ وَمَنازلِـِـهِ فَابتْنَــاهُ 
ــازلَِ  ــرَةَ مَن ــهِ عَشَ ــى في ــمَّ ابتْنَ ثُ
عاشِــرَها  وَجَعَــلَ  لـَـهُ  تسِْــعَةً 
فـِـى وَسَــطِها لاَِبــى ثُــمَّ سَــدَّ كُلَّ 
بــابٍ شــارعٍِ الِـَـى المَْسْــجِدِ غَيْــرَ 
ــا  ــه خــدا! آي ـِـهِ؛]۳[ شــما را ب باب
م‌ىدانيــد آنــگاه كــه رســول 
خــدا محــل ســاختمان مســجد و 
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ــدارى و  ــش را خري ــه خوي خان
در كنــار مســجد، ده حجــره بنــا 
كــرد، نـُـه بــاب از ايــن حجره‌هــا 
داد  اختصــاص  خــود  بــه  را 
در  كــه  را  دهمــى  حجــره  و 
داشــت،  قــرار  آنهــا  وســط 
اختصــاص  علــى  پــدرم  بــه 
در  داد  دســتور  ســپس  داد، 
همــه‌ی حجره‌هــاى مــردم را 
ــد،  ــاز م‌ىش ــجد ب ــه مس ــه ب ك
ــى  ــره عل ــر در حج ــد، مگ ببندن
اســت  آنجــا  حکایــت  را؟«. 
کــه پیامبــر منازلــی را بــرای 
ــه  ــد ک ــم می‌کنن ــان فراه خودش
ــه  ــته ک ــددی داش ــای متع در‌ه
ــگاه  ــته و آن ــه مســجد راه داش ب
ــا  ــط آنه ــی را وس ــه‌ی دهم خان
قــرار می‌دهنــد و آن را بــه روی 
ــاز می‌کننــد. حضــرت  مســجد ب
ــی  ــما گواه ــا ش ــد: آی می‌فرماین
ــدر  ــه‌ی پ ــه آن خان ــد ک می‌دهی
مــن، امــام علــی )علیــه الســام( 
شــاهد  جملــه  از  بــود؟]۴[ 
بــرادری  دربــاره‌ی  می‌گیرنــد 

امیرالمؤمنیــن )علیــه الســام( 
ــاهد  ــه ش ــر و از جمل ــا پیامب ب
کــه  جملاتــی  در  می‌گیرنــد 
پیغمبــر اکــرم در فتــح خیبــر 
دربــاره‌ی امــام علــی )علیــه 
ــه  ــد و از جمل ــام( فرمودن الس
می‌گیرنــد  شــهادت  اینکــه 
ــن  ــه ای ــر خــم ک ــاره‌ی غدی درب
قســمت اخیــر، شــهادت ویژه‌ای 
اســت. حضــرت می‌فرماینــد: 
انََّ  اتَعَْلَمُــونَ  الّل  »انُشِْــدُكُمُ 
ــه و  ــى الّل علي ــولَ الّل )صلّ رَسُ
ــمٍّ  ــرِ خُ ــوْمَ غَدي ــهُ يَ ــه( نصََب آل
فَنــادى لـَـهُ باِلوِْلايــةِ وَقــالَ: ليِبُلَِّــغ 
ــه  ــما را ب ــبَ؛ ش ِ ــاهِدُ الغْائ الشّ
خــدا! آيــا م‌ىدانيــد كــه رســول 
ــه(  ــه و آل ــى الّل علي ــدا )صلّ خ
علــى را در غديــر خــم بــه مقــام 
ولايــت نصــب كــرد، ســپس 
ــان را  ــن جري ــه اي دســتور داد ك
حاضــران بــه غايبــان برســانند؟«. 
جالــب اســت کــه در برابــر هــر 
ــت  ــن جماع ــا، ای ــک از اینه ی
و  نعَــمْ«  »الَلّهُــمَّ  می‌گوینــد: 
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اصحابــی  شــهادت می‌دهنــد. 
کــه خودشــان دیــده بودنــد، 
شــهادت می‌دهنــد کــه خودمــان 
ــد  ــم می‌گوین ــن ه ــم. تابعی دیدی
ــل  ــه‌ی قاب ــق صحاب ــا از طری م
ایــن  شــنیده‌ایم.  اطمینــان 
ادامــه  شــهادت‌ها  سلســله‌ی 
دارد تــا بــه قســمت اصلــی 

خطبــه‌ی منــا می‌رســد.
خــدا را قســم می‌دهــم بــه حــق 
الســام(  )علیــه  سیدالشــهدا 
بهــره‌ی جامعــه‌ی مــا و جامعه‌ی 
مؤمنــان را از محــرّم امســال، در 
ــه‌ی  ــه و حماس ــان و حماس عرف
حماســی  عرفــان  و  عرفانــی 

ــد. ــرار ده ــراوان ق ف

     

منابع و مآخذ

]۱[. آل عمران: ۹۷.

الحديــد،  أبــي‌  ابــن‌  ر.ک:   .]۲[
ــاپ‌ دار  ــه‌، چ ــج‌ البلاغ ــرح‌ نه ش
ج‌۶،  العربيـّـه‌،  الكتــب‌  إحيــاء 

.۱۶۸ ـ  ص۱۶۶ 

در  حضــرت  خطبــه  ایــن   .]۳[
ــيخ  ــاد ش ــون: ارش ــی چ کتاب‌های
كلينــى،  كافــى  اصــول  مفيــد، 
ــى  ــعودى، امال ــه مس ــات الوصي اثب
شــيخ صــدوق، بحارالانــوار علامــه 
مجلســى، تاريــخ طبــرى محمدبــن 
ــاء  ــخ ‌الخلف ــرى و تاري ــر طب جري
آمــده  ســيوطى  جلال‌الديــن 

ــت. اس

]۴[. ســدّ الابــواب یــا مســدود 
ــتن  ــای بس ــه معن ــا، ب ــردن دره ک
ــه  ــت ک ــی اس ــی درِ خانه‌های دائم
ــر اکــرم )صلــی الله  در عصــر پیامب
ــی  ــجد النب ــه مس ــه( ب ــه و آل علی
بــاز می‌شــدند. در ایــن واقعــه 
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)روز  حجــه  ذی  نهــم  در  کــه 
ــری رخ  ــوم هج ــال س ــه( س عرف
داد، پیامبــر اســام بــه فرمــان خــدا 
دســتور داد جــز درِ خانــه امــام 
ــه الســام(، درِ همــه‌ی  ــی )علی عل
ــاز  ــجد ب ــه مس ــه ب ــی ک خانه‌های
ــن  ــردد. ای ــدود گ ــدند، مس می‌ش
واقعــه بــه صــورت متواتــر در 
ــل  ــل ســنت نق ــیعه و اه ــع ش مناب
فضایــل  جــزء  و  اســت  شــده 
ــه  ــام( ب ــه الس ــی )علی ــام عل ام
ــی در  ــه امین ــد. علام ــمار می‌آی ش
»پیشــوایان  می‌نویســد:  الغدیــر 
ــا اســانید صحیــح و  اهــل ســنت ب
ــواب را  ــراوان، حدیــث ســد الاب ف
ــداد  ــه تع ــه ک ــی از صحاب از جمع
ــه حــدی اســت کــه تواتــر  آنهــا ب
ــد«.  ــد، نقــل کرده‌ان ــت می‌کن را ثاب

ج۳، ص۲۰۲. الغدیــر،  ر.ک: 




